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یۀ شخصیّت یونگ و  واکاوی مؤلفه های بنیادین برونگرایی سهراب س هری بر اسا  نظر

 صفات  یزنک( 
 1کیاامید انصاری 

 تبریز، تبریز، ایران. دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  .1
 ز یده  اط عات مقاله 

 نو  مقاله: 

 پژوهشی 

تی   (Introversion) رراییو درون  (Extraversion) رراییبرون از جمله ص ات شخصیَّ
است  ان ان  ت  نظریۀ شخصیَّ در سال  .  در  یونگ  روستاو  کارل  توسط  دیدراه،   19۲۰این 

ت یافت ت با رویکرد ص ات در نظریهپ  از یونگ، دیگر  .  میلادی عمومیَّ پردازان شخصیَّ
تیپ  به موتوع  آیزنک  از جمله هان   ت  پرداختندشخصیَّ تی  هر دو ص ت  .  های شخصیَّ

ت تمامی ان انررایی و درونبرون ها وجود دارد و اغلب به آن به شکل  ررایی، در شخصیَّ
ان ان همۀ  بنابراین،  است   شده  نگری ته  واحد  پیوسته  زنجیره  دیک  هر  ررایش  ها  و 

ررایی را دارند  ولی یکی از آن دو، بر دیگری غالب است و افراد با آن ررایی و درونبرون
می معرفی  غالب،  فارسی   .شوندوجه  معاصر  ادب  شاعران  نامدارترین  از  یکی  سهراب، 

محتوای .  است دارد،  اوج  رار  در  زیبایی  و  بلاغت  فصاحت،  در  سخنش  آنکه  بر  علاوه 
های رونارون مورد نرد و بررسی  هایش نیز همواره موردتوجه بوده و به شیوه ها و نوشتهسروده

. اندتطبیقشناختی امروز  ابلهای سهراب با م اهیم روانب یاری از اندیشه.   رار ررفته است 
ت او، با بررسی و تحلیل آثار و نوشته بر هشت  ها و اشعارش باتکیهبرای شناخت بهتر شخصیَّ

ررا  های افراد درونها با تعریش و ویژریتحلیلی و تطبیق م اهیم آن  -توصی ی  کتاب به روش  
ت سهراب را از این زاویه بنگریم و خواهیم دید سهراب بر  و برون ررا، در پی آنیم که شخصیَّ

روان تحلیل  و  ممتازش  و  اصلی  آثار  آنپایه  امیدوار، شناختی  بین،  خوش  تی  شخصیَّ ها، 
 انع، ابن الو ت، ساده زی ت، اهل تعامل و دوستی است و از   عاشق، خردورز، شکررزار، 

و   ها  پدیده  وجودی همۀ  ارزش  به  راه  آ ه تی شناسی،  ررایی،  روح طبیعت  مهمتر  همه 
است داده  سوق  برونگرایی  هرم  رأس  به  از  اعده   را  وی  تی .  درراندیشی،  ویژری شخصیَّ

تی یونگ و نظریۀهای هشتسهراب بر اساس تیپ ص ات آیزنک به دو تیپ    رانۀ شخصیَّ
تی برون  .تر استررای شهودی نزدیکررای ح ی و برونشخصیَّ

 : کلیدی واژگان
سهراب س،هری، هشت  
کتاب، تیپ شخصیتی،  

 یونگ، آیزنک. 
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 مقدمه .1
شناسانه« مبحتتث جتتدیتتدي است که امتتروزه در نرتتد آثار ادبي حائتتز اهمتتیت شناختی یا »نرتتد روان نرتتد روان 

شناسی از استتت. رابطتته ادبیتتات و روان های مهم در نرد ادبي نوین  شناختی یکي از مباني و روش است. نرد روان 
تواند رابطۀ میان هنرمند و اثرش را بتتازرو کنتتد  چتتون اثتتر، زاد   شناسی می دیربتتاز موردتوجه بتتوده استتت. روان 

روح ختتالق استتت پتت  مخلوق او که همان اثر است نیتتز داراي روح و روان استتت و محتتتواي هتتر اثتتر ادبتتي از 
وبررسی حالات روحتتي و شناسی بتته بحث های روانتتي ختتالق آن جتتدا نی تتت. روان و ویژری خصوصیات دروني  

پردازد  از دیگتتر ستتو، ادبیتتات حاصتتل لحتتتتظات روحي و رواني ختتاص و محصول ذهن و روان  روان آدمتتي می 
را  واکاویتتد. »نگتتاه روان   توان ادبیات را مورد کنکتتاش  رارداد و آن شناسی می شتتاعر و نوی نده است. پ  بتتا روان 

راه نوی نده است( مي تواند بتته کشتتش   شتتناستتتتانه بتته آثتتار ادبي)از دیدراه نا دان، آن جا که حتتتترف از ناخودآ
برخي از درونه هاي ژرف نوی نده کمك شایاني کنتتد  بتته یرتتین کتته ایتتن درونه هتتا خبتتر از رویدادهاي فرهنگيِ 

کتاب تاریخي بیان نشتتده استتت. در وا تتع از این نرطه نظر، مي توان پاسخ آن هایي که  جامعه مي دهند که در هیچ  
 (151: 139۵بخش مبصري، زاده و روح)اشرف  ادبیتات را تکترارِ مکتررات تتاریخ متي داننتد، داد«

ت ستهراب ب،ردازد و باتکیهکوشتد تا به کمك علم روان پژوهش حاتتر می  شتت کتاب، بر هشتناستی به تحلیل شتخصتیَّ
ررا دارد و بتتراي ایتتن ررایی او را مشخص کند و نشان دهتتد کتته سهراب، شخصیتي برون ررا یا درون نوع تیپ برون 

در پژوهش حاتر به دنبال پاسخ به این  .منظتتتور از دو نظریتتتـ تیتتتپ شخصتتتیتي یونتتتگ و آیزنك بهره برده است 
ت برونگرایی ستهراب  بر زندری او و دیگران تا چه  -۲بود؟  آیا ستهراب ست،هری برونگرا   -1ستؤالات ه تتیم:  شتخصتیَّ

آیا ستهراب، شتاعری همیشته برونگرا بود یا اینکه راهی تمایل به درونگرایی هم داشتته   -3حدَّ تأثیررذار بوده استت؟  
 است؟ 

 مبانی نظری  .1-1
 تیپ های شخصیّتی یونگ

او سوئی ي، اولین ک ي است که در کنار وتع و شناس و روانکتت روان (  Jung Gustav Carl)کارل روستاو یونتتگ  
ها، آنیما و آنیموس، مبحث تیپ هاي شخصیتي ها، پرسونا، عردهناخودآراه جمعتي، سایه:  ابداع م اهیمي همچون 

. براي اولین بار بحث  طبیت هاي برونگتترا و درون رتترا را مطتترح کتترد  . م  1915او در سال  . را مطرح کتترده استتت 
یونگ، تشخیص داد کتتته انتتتواع مختلتتتش . »معروف شد«  تیپ هاي هشت رانه یونگ»نظریه به نظریۀ  بعدها این 

حتت  کتتردن، شتتهود، ت کتتر و :  یونگ، چهار کارکرد روان را مطرح کرد .  بتترون ررایتتان و درون ررایتتان وجتتود دارد 
ررایتتي و بتترون رتتتترا یي و چهتتتتار  او در ادامه بر استتاس تعامتتل هتتاي دو نگتترش درون  (  155:  همتتان « )اح تتاس 

برونگراي اح اسي    2.بتترون رتتراي مت کتتر    1: .کتتارکرد متتذکور، هشت تیپ روانشناختي فرعي را معرفي کتترد  
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درونگراي   7.درونگراي اح تاستي     6.درونگتتتتراي مت کتتتتر    5.برونگراي شتتتتتهودي     4.برونگراي ح تي     3.
 .درونگراي شهودي 8.ح ي   

استتتت  زیتر  بته شتتترح  یتونتگ  نتظتریتۀ  روان تتیتپ  :ختلاصتتتۀ  بترون هتای  یتونتگ  متتت تکتر  شتتتنتاختتتی  رترای 
(Extravertedthinking)(Te)  ررای اح تاستي بین، متعصتب، برون منطري، وا عExtraverted feeling (Fe) 

 Extraverted sensation(Se)ررای ح تي عاط ي، ح تاس، معاشترتي، بیشتتر نمونه زنان استت تا مردان، برون 
خلاق،  ادر به برانگیختن   NeExtraverted intuitionررای شتتهودي  پذیر، برون جو، ستتازشمعاشتترتي، لذت

به عراید بیشتر از افراد علا ه   Introverted thinking(Ti) ررای مت کر  ها، درون دیگران و غنیمت شتمردن فرصتت 
حال  ادر به هیجان عمیق، دار، بااینتودار، خویشتتتن  Introverted feeling (Fi)ررای اح تتاستتي  دارد، درون 

های هنرشناستی  اعتنا و خشتك، ختود را در فعالیت در راهر بی    Introverted sensation (Si)ررای ح ي درون 
 . دارندبا ناهشیار بیشتر از وا عیت روزمره ارتباگ   Introverted intuition(Ni)ررای شهودي  کند، درون ابتراز می 

 صفات شخصیّتيِ  یزنك

ررا، فردي فرد درون : »کندصورت زیر توصیش می ررا را بهررا و درون فتترد برون  (Eysenck Hans) هان  آیزنتك  
او . ریرد غیراز دوستتتتان صتتتمیمي فاصتتتله می مند بتتته کتتتتاب و خوددار است و از دیگران بهریر، علا هآرام، کناره 

ي می .  برانگیختگي را دوست ندارد . ریزی است برنامهمند بتته  علا ه ه را ب تتیار جتتدَّ ریرد و موتوعات زندري روزمرَّ
ندرت از او رفتار او کنتتترل د یرتتي بتتر اح استتات خود دارد و به.  مند به یك زندري بانظم و ترتیتتب استتت علا ه

اطمینان و تا حدي بتدبین او فردي  ابل.  رودنمی شود و از کوره درراحتی خشمگین نمی او به.  زندپرخاشگرانه سر می 
ررا، فردي اجتماعي است، فرد برون . استتتت و اهمیتتتت زیتتتادي بتتتراي اصول و استانداردهاي اخلا ي  ائل است 

ای به مطالعه کردن با دیگتتران استتت و علا هنیازمند به صحبت .  دوستان فراواني دارد . هاست مند بتته میهمانی علا ه
ها است اده  از فرصت . کنداو نیازمنتتتد انگیختگتتتي استتتت و آن را ج تتتتجو می .  تنهایی نتتتدارد خواندن بهکتابو  

حاترجواب است و توییر را .  های عملي دارد او علا ۀ زیادي بتته شوخی . طورکلی فردي، تکانشي است کند و بهمی 
دهد و همیشتته فتترد متتورد اطمینتتاني  ستتت می معمولًا پرخاشگر استتت و زود کنتتترل ختتود را از د.  دوست دارد 

 (1۰۰-99: 1393اس ند آباد، .« )نی تت 

 :هان  آیزنك،  ائل به سه بعد شخصیتي است 

  roversion  versus Extroversionررایی ررایی در برابر درون برون : الش 

  ( (emotional versus) (Neuroticism) stability روان رنجورخویي در برابتر ثبتات هیجتاني  :ب

د  یتتتتا عملکتتتترد فراختتتتو ) /(control impulse versus) روان پریش خویي در برابتتتتر کنتتتتترل تکانتتتته  :ج
(psychoticism)  (،363: 1394شولتز و شولتز) 
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یف روانشناسي شخصیّت  تعر

ت، تعریش ت در یك تعریش  های مختلش و روناروني ارائه شده استتت و همتتۀ نظریتته  از شخصیَّ پتتردازانِ شخصیَّ
ت، عبتتارت استتت از الگتتو ي ن تتبتاً پایدار ص ات، ررایش ها یا ویژري هتتایي . »واحد، هم نظتتر نی تتتند شخصتتیَّ

چون ان ان ها منحصر به  .  (1۲:  13۸۸ فی ت و فی ت،) «. کتته تتتا انتتدازه اي بتته رفتتتار افتتراد دوام متتي بخشتتد
ت آنها نیتتتز   .  علتتتي رغتتتم شباهت ها، داراي ویژري خاص است که باعث تمایز از دیگران مي شود فردند، شخصیَّ
ت، مجموعه اي از ویژري هاي بادوام و منحصر به فرد است کتته امکتتان دارد  : »بنابراین متتي تتتوانیم بگوییم شخصیَّ

 (Personality)  واژ  شخصتتیت .  (1۲:  1394شتتولتز و شتتولتز،  )در پاسخ به مو عیت هاي مختلش، توییتتر کنتتد  
در معنتتي نرتتاب و ماستتکي کتته در رذشته بازیگران یونان و روم باستان بر ( Persona) ریشتتۀ لاتتتین دارد و از واژۀ 

پرستتونا و ماسك اشارتي تلویحي به این موتوع است که همانگونه که  . چهره متتي رذاشتتتند، برررفتتته شتتده استتت 
 .دیگران است، شخصیت افراد نیز با یکدیگر مت اوت است ماسك هر فرد وجه تمتایز او از 

 (برونگرا و درونگرا تیپ هاي شخصیّتي

تتمن . ررایی ه تتندررایی و برون ها، داراي دو بعد شتخصتیتي اصتليِ درون شتناستان صت ات، ان تان مطابق نظریـ روان 
ت اوت آنها .  زمان و همراه با هم دارا ه تنداینکه این دو بعد هیچگاه از هم جدا نی تند و تمامي افتتتراد آنهتتتا را هم

ط، رفتار و هشتتیاري فرد را هدایت می . »تنها در غلبـ یکي بر دیگري استتت  حال نگرش غیر کند، باایننگرش م تتلَّ
ط با ن وذ مي مانتتد و بخشي از ناهشیار شخص مي شود در وا ع، هر کدام (.  155:  1394شتتولتز و شتتولتز،  « )م لَّ

زودرنجي، در رؤیاي بیتتتداري بتتتودن، در  . داراي خصلت ها و ویژري هاي خاص خود ه تند  از ایتتتن دو تیتتتپ 
بیشتتتر متتوارد خجتتالتي، کنتتاره ریتتر، ختتودداري از شتترکت در مو عیتتت هتتاي اجتمتتاعي، احتیتتاگ و محافظه 

... اندیشه ورز و، کاري، خویشتن داري، متوجه درون خویش بودن، ساکت بتتودن، در بیشتتتر زمتتان هتتا خیالاتي،
ترجیح : ویژري هاي مهم افراد درونگرا را تشتتتکیل متتتي دهنتتتد و بتتترعک ، افراد برونگرا با خصیصه هایي نظیر

کارهاي رروهي به کارهاي ان رادي، صتتتتتراحت در ر تار، وا ع ررایي، معاشترتي بودن، ج تتتتتارت در ارتباطتتتتات 
 .شوندمشخص می .. .بودن، داشتن آسودري خاطر واجتمتاعي، ستر زنده

 پیشینه پژوهش  .1-2
شتناستی، بر آثارش، مطالعات فراوانی شتده استت  اما از نظر روان های مختلش دربارۀ ستهراب باتکیهتاکنون از دیدراه

 ای با موتوع حاتر، نوشته نشده است که این پژوهش، در نوع خود با نوآوری همراه است.مراله

( که  14۰1فهرستتی از مرالات انجام شتده: هشتت کتاب ستهراب و مسبت اندیشتی از دیدراه ستلیگمن)ثامنی،کیوان  
هیجانات ان تان را در سته م تیر رذشتته، حال و آینده بررستی کرده استت و مؤل ه های استتخراجی با پژوهش حاتتر 

ستتاس نظریۀ زیگموند فروید)کشتتاورز،  کاملًا مت اوت استتت،نرد تطبیری ررایش فکری ستتهراب و والتردولامر بر ا
( که به چرایی ررایش هر دو شتتاعر به رمانتی تتم معتدل بر استتاس مؤل ه های نظریه ای با » عنوان ستتاز وکار 14۰1

( که به تبیین و تحلیل 139۷دفاعی« پرداخته استت،تحلیل اشتعار ستهراب از منظر ه تتی شتناستی هایدرر)حیدری،  
ه تتي پرداخته استت و روانشتناستی رنگ در اشتعار ستهراب ست،هری که با توجه به  نگاه فیل توفانـ ست،هري در باب  
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ب امد واژراني رنگ ها در سروده های سهراب از راهي علمي تر به پتتتاره اي از ویژري هتتتاي رفتتتتاري ، اخلا تتتي 
م تر او در  (، مراله تحلیل داستتان اعرابی درو یش و ه13۸۲ستهراب ست،هري پرداخته استت.) استم زاده و نیوبخت،  

( در این 139۷مسنوی معنوی مولوی بر استاس نظریه مسبت ررای مارتین ستلیگمن، عباس تابان فرد و ستکینه رستمی)
پژوهش ستتعی برآن استتت تا یکی از داستتتان های مندرج در این اثر شتتگرف با عنوان اعرابی و هم تتر درو یش او، 

درمانی مسبت رراستت تحلیل و بررستی شتود تا درنهایت  مدار که یکی از شتیوه های روان-روش روان درمانی توانمند
مشتتخص رردد کته آرا  و انتدیشتتته هتای مولوی علاوه بر ررفیتت هتای ادبی و زیبتایی شتتنتاختی حتائز ررفیتت هتای 

مرالۀ "روانشتناستی مسبت در الهی نامه عطار نیشتابوری"، محبوبه خراستانی، ستهراب    .روانشتناختی ب تیاری ستت 
ستتی اشتتعار و حکایت های الهی نامۀ عطار نیشتتابوری، با هدف شتتناستتایی و تبیین (که به برر139۷مرصتتودی )

 شناسی مسبت، هدف اصلی نگارندران در نگارش این مراله بوده است.های روان مؤل ه

 

 بحث و بررسی  .2
یۀ شخصیت یونگ مهتنی بر صفات  یزنک در سهراب س هری  مؤلفه های نظر

 تیپ هاي شخصیّتي برونگراي  سي .2-1

شوند، اشخاصي ب یار هیجاني، از نظتتتتر عاط ي ح اس، معاشرتي بندی می ه در این نوع شخصیت طبرهافرادي ک
اند. افرادي در  و در بر راري ارتباگ با دیگتتران موفتتق و ن تتبت بتته طتترز ت کتتر و عریده دیگران درباره خود ح اس

ت و خشتنودي اج تتجوي تجربیات تازه  بردن از ستت و به دنبال فرصتت لذتتر ه تتتتتتند و تمرکتتتتز آنان بر لذَّ
پذیر و ب تیار معاشترتي اند. ایتتن افتتراد بتته دنیاي عملي ررایش دارند و با انواع افراد و شتترایط متویتر، سازشزندری 

 .(158: 1394شتولتز و شتولتز، )بردن از زندري دارند های زیادي براي لذته تند و  ابلیت 

 کسب ت ربه .2-1-1

فعال و عملگرا که همتتتواره در ج تتتتجوي تجربیتتتات تتتتازه استتتت. سهراب، فردي سرزنده و سهراب، شخصیتي 
از  (Rogers Carl) کشتیده. راجرزب تیار بانشتاگ و معاشتتتتترتي استتتتتت، نتتتته ان تتتتتاني عبتتتتوس و چهتتتتره درهم

الگوي نظریه   ررایانه درشناسی ان ان های اصلي در رویکرد روان شخصتتیت و یکتتي از چهره پردازان معروف نظریه
 .ارائه کرده است   (Actualization - Self) شخصیتي خود، پتتنج ویژري خاص را براي ان ان کامل یا خودشکوفا

 :یکي از پنج ویژري عبارت است از آمادري ک ب تجربه و سهراب، همیشه آمتتتادري ک تتتب تجربه را داشته است 
صتدای دهل از دور خوش استت را رویی باور ندارد و   ستهراب، معترد استت که راهی باید خود، تجربه کنیم و این

جمعی و رروهی چیزی را صتورت دستتهای از آراهی رستیده استت که دوستت دارد بهتر اینکه ستهراب به درجهمهم
دوستتی و تجربه هم در جای خود حائز اهمیت استت و به این باورمند استت که  تنیدری نوع تجربه کند که این درهم

ها را مردری و غمد زیر چتر وحدانی باران، تجربه کرد که جالب استتت زیراکه دوستتت دارد همۀ دلهمته چیز را بای
داند این خاصتتیت باران استتت اررچه همه را خی  باران بشتتوید و آن طراوت وا عی را در خود و دیگران ببیند و می 

فراخواندن به اتحاد و همدلی بی تتار بخشتتد و این  کند  اما به همان میزان و بیشتتتر حتی، طراوت و شتتادابی می می 
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ترین چیزها یعنی دوستت و عشتق را حتماً باید زیر باران دید، تجربۀ مت اوت و تازه استت و زیباستت و اینکه کلیدی

 .تر تمرکز بر لذت و شادی که زاییدۀ این خیال و ت کر است مهم

باران باید بر./ با همۀ مردم شهر، زیر باران باید  »چترها را باید ب ت/ زیر باران باید رفت/ فکر را، خاطره را، زیر 
 رفت/دوست را، زیر باران باید دید/عشق را، زیر باران باید ج ت.«

 ( 3۲4:  13۸۵)سهراب، 

دهد لب دریا برود و وزن بودن را ح  کند و همین که  مندی، ترجیح می همه م تتئله و دغدغهستتهراب، فار  از این
ستاید، ب یار ارزنده  زند و لحظه را می پا می گاه او را جلب کرده است  اما باز پشت نخ تگی تاریخ مسل معلمی، نیم

 .است و آموزنده

ریزد./لب دریا برویم،  »پشت سر، خ تگی تاریخ است./پشت سر، خاطره، موج به ساحل صدف سرد سکون می 
 وزن بودن را اح اس کنیم.«تور در آب بیندازیم/ و بگیریم طراوت را از آب./ ریگی از روی زمین برداریم/ 

 ( 1۸۵)همان: 

م استتت تاده می هتا بتهستتهراب، از تجربته کنتد و این پتذیرش ات تا تات مهم استتتت  زیراکته در دل این عنوان یتک معلَّ
ستازد به استم تنیدری و جمع اتتداد، رنگین کمانی می های ب تیاری نه ته استت و این درهمها، خوشتی ناخوشتی 

ستاخت هر خوشتی، ناخوشتی استت و خود را در برابر هر عملی، آماده استت که ژرف زندری و به این نکته رستیده 
مندی و بینی و دیگراندیشتتی داده استتت. این رتتتایت ها به روی او پنجرۀ خوش بیند و پذیرا استتت و این ستتختی می 

 معاصر نشانده است:اندیشی ادبیاتجهان آراهی او را در صدر مسبت 

های زمین را به من آموخته است./ راه در ب تر بیماری من، حجم رل  زیروبم  / ام»راه زخمی که به پا داشته 
 چندبرابر شده است.« 

 ( ۲۲۸)همان: 

 هاا تنام فرصت .2-1-2

زند  رذشتتته و آینده در زبان و شتتعر ستتهراب نه اینکه  کردن در لحظه باور دارد و آن را فریاد می ستتهراب، به زندری 
داند و همه چیز را دوستتت دارد در لحظه تجربه کند  نه اف تتوس رذشتتته را تر می اهمیت ندارند  بلکه حال را مهم

 س،ارد و رویی از نگاه سهراب همه چیز در همین لحظه نه ته است:خورد نه چیزها را به آینده می می 

 دمی است./ روشنی را  ها را بکنیم /آب، در یک کردن در حوتچه “اکنون”است./ رخت تنی »زندری، آب
 بچشیم.« 

 ( 1۷۸مان: )ه
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 اندیشیمثهت .2-1-3

داند  در زندری به آن آراهی رستیده استت که هر چیزی روح، دارای ارزش و زندری می ستهراب، همۀ کائنات را ذی
تری به پیرامون و جهان ه تتی دارد، نگاهش منعطش به نرطۀ خاص و محدودی در جای خود نکوستت و نگاه آفا ی 

داند و به این تعالی رستیده که  ئی از این کل می بیند  بلکه خود را رها در جهان ه تتی و جزنی تت، تنها خود را نمی 
راه است و آراهی   هایی دارد: هر موجودی با جهان خویش آ

همه  تاب ندارد خبر از بینش با / و بیاوریم سبد/ ببریم این »و نگوییم که شب، چیز بدی است./ و نگوییم که شب 
 بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام.«ها، نان و پنیر  بخوریم./ و همه سبز/صبح سرب، این 

 ( ۲۷۰)همان: 

 پویایی،سرزندگی و امید .2-1-4

رردد، بدبینی، ستبب رنج و ناراحتی بینی که ستبب شتادابی و در نهایت ستلامت روحی و ج تمی می »برخلاف خوش 
ها و رلمات  های غلط و نادرستتت و افکار من ی، تیرری شتتود. به عریدۀ مورفی نظریات و برداشتتت در شتتخص می 

ها ه تتند که درد و رنج و ناخوشتی و بیماری را به دنیای ان تان خواهند دهند و همینی ان تان را تشتکیل می ه تت
هایی که مایۀ الهام شتخص ه تتند، شت ابخش و حاصتل خیروبرکت، ها و برداشتت ها و آرمان آلآورد. در عو ، ایده

 (3۲۰: 136۸، روند.« )مورفی مظهری از عرل و درایت الهی نور حریری به شمار می 

برد  آرام و  رار ندارد و زندری ستتهراب د یق مسل ها می ها و تازه این پویایی ستتهراب استتت که او را به دریای تجربه
کند و زمان در شتعر ستهراب چنین تصتویر شتده استت  دورانی  طرز ت کرش روی یک خط به ستمت جلو حرکت می 

سترزندری از درون استت و در وجودش نهادینه شتده استت   تر اینکه جر ۀ ایننی تت و حالت ستکون ندارد و مهم
 کردن و لذت اندوزی است: رویی فار  از همه چیز فرط در پی ک ب تجربه

خواهد/ بدوم تا ته  »در دل من چیزی است مسل یک بیشه نور، مسل خواب دم صبح/ و چنان بی تابم که دلم می 
 « .خوانددشت، بروم تا سر کوه/دورها، آوایی است که مرا می 

 ( 6۷)همان: 

هایی ها  چه نشتانههای دلش ستبز و پر از  ناریچشتمۀ آرزوهای ستهراب جاری استت و ابرهای دلش پرباران، دشتت 
شتود که  های امید و شتادی در ذهن و زبانش جاری استت و تلویحاً به طور تتمنی متذکر می تر که بار هاز این روشتن

جا تمام شتود و این ناتورالی تت بودن  یراکه زندری ثبات ندارد و شتاید همینها زها نگذر و دریاب آن از این خوشتی 
 ررایی او است:سهراب خود دلیلی محکم بر برون 

دانیم/ چشمۀ آرزوهای من و تو جاری است/ ابرهای دلمان  »من و تو دیر زمانی است که خوب می 
ها/ روز ما ررم و شب از  صۀ  پر از چلچله های دلمان سبز و های ذهن و اندیشۀ ما پابرجا/ دشت پربارند/کوه 

 دانیم/ زندری در رذر است/ همچو آواز  ناری در با .«  دیرین لبریز/من و تو می 

 ( 1۵9)همان: 
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 تیپ هاي برونگراي شهودي .2-2
 ابن الوقت بودن .2-2-1

کند و فرد می شتمرند. ستهراب، در حوتتچۀ اکنون زندري  های زیاد ه تتند و دم را غنیمت می افرادي، داراي توانایی 
فرماید: »ال رصه تمر مر ال حاب فانتهزوا  رونه کتته حضتترت )ع( علي می زمانۀ خویش استتت. سهراب، نیتتز همان 

( معترتتد است که بین دو عدم، حال را دریابیم: سهراب، هم همانند عارفان و 1038فرص الخیر« )نهتتج البلاغتته : 
 صوفیان اعتراد دارد که باید ابن الو ت  بود:

 .«کردن در حوتچه “اکنون”است تنی »زندری، آب

 ( 1۸۷)همان: 

داری/شعلۀ ررمی امید تو ماند/شاید این ح رت بیهوده که بر دل ها می »زندری، وزن نگاهی است که در خاطره 
 را، خواهد کشت/زندری، در  همین اکنون است/زندری شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد«

 ( 319)همان: 

ها، تندی تی وا عی  ستهراب از حدا ل .هایی تازه ه تتند و به خلا یت ررایش دارنتتتتدررا، مجذوب اندیشتهافراد برون 
داند و به  دوستی است  خویش را تافتۀ جدابافته نمی سازد و این نهایت تعامل و همدردی با هم نوع خویش و نوع می 

ها چیزی به ذهنشتان نرستد تصتویر کند  حتی آنجا که شتاید خیلی زند تا بودن خویش را در کنار دوستتانش،  دری می 
رستد که به شتاهراه ختم می شتود و همه را شتگ ت زده  راهی به ذهنش می اند، کوره ب تت رستیدهکنند به بنو تصتور می 

رون می کند و این شتعله های امید همیشه در دلش روشن است، می پراکند و مشوق و راهنما است نه مرلد و برای بی
آوردن دوستانش از درد تنهایی، هر کاری می کند و همین رریزان بودن و رهایی ج تن از تنهایی، خود دلیلی محکم 

 برای برونگرایی سهراب است:

»پیشه ام، نراشی است/ راه راهی    ی می سازم با رنگ، می فروشم به شما/ تا به آواز شرایق که در آن زندانی  
 شود/ ررچه می دانم پرده ام بی جان است«  است، دل تنهایی تان تازه 

 ( ۲13)همان: 

هرَم مزلو استت ومنتهاي آرزوي ان تان و رتتتتتتایت خاطرش رستیدن به بام  خودشتکوفایي، بالاترین نیاز ان تاني در
ت افراد خودشتتتکوفا متتتي رویتتتد لي همـ افرادي است که   :خودشکوفایي است. مزلو دربار  خلا یَّ »این ویژري کُّ

 .(۲3۲: 13۷۵عه  رار ررفته انتد. هتیچ استتسنایي هتم وجتود ندارد« )مزلو، موردمطال

است اد  عاط ي سهراب از زبتتان در سروده هایش به وتوح متتشتتهتتود است. از ایتتن رو سهراب را مي توان طبق 
 ، نمتتتتتتایند  تیتتتپ شخصیت هنري  ١٩١٩)٢٠٠٨) (Holland .L John ) نظتتتتتتریه شخصتتتیت هتتتالنتتتتتتد

(Artistic)  دان ت. 
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 عاطفه و صمیمیّت .2-2-2

»یکی از و یژری هتای مسبتت در جتامعته، مهربتانی ن تتبتت بته دیگران استتتت کته پیتامتدهتای مسبتت روحی و ج تتمی 
دارد."ستتلیگمن استتتدالال می کند که مهربان بودن، توانایی ویژۀ شتتما را به کار می اندازد و درنتیجه به جای لذتی 

 ( 1۲۰: 1391ا می بخشد.« )لیمون و مک ماهون، آنی، رتایتی بلندمدت به شم

ه ای در کائنات دشتتمنی و کدورت  ستتهراب، چنان عاط ی استتت که نه فرط با آدم ها  بلکه دوستتت ندارد حتی ذرَّ
 باشد، نوع نگاهش مدینه ای فاتله است آنجا که می روید:

بخشد نارون  د به زمین/ رایگان می اش را ب روش» من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن/ من ندیدم بیدی، سایه 
دهم روش به موسیری  شک د/مسل یک رلدان، می شاخۀ خود را به کلا / هر کجا برری ه ت، شور من می 

 روییدن.« 

 ( 3۲۰)همان: 

ت، در کلام ستهراب جاری تت و این رود عاط ه، تنها به آدم ها ختم نمی شتود و همۀ کائنات را دربرمی ریرد  صتمیمیَّ
ر اینکه ستهراب، هر روز با خورشتید متولد می شتود و آوردن اصتطلاحات: پرواز دادن هیجان ها، پای ونکتۀ جالب ت

تر باران، بلندای محبت و نب تتن در به روی هر ریاه و حشتره و ... ، ارر  جاری شتدن آ بشتار عاط ه ها نی تت پ  
 چی ت؟ :

 /  هیم/روی پای تر باران به بلندی محبت برویمهیجان را پرواز د / آید متولد بشویم ها و تی خورشید، درمی »صبح
( و اینجا:»تو مرا یاد کنی یا نکنی/ باورت رر بشود رر  ۲۰۷«)همان: .در به روی بشر و نور و ریاه و حشره باز کنیم

ا ن  م می ریرد / در هوایی که ن   های تو نی ت.« / نشود   حرفی نی ت / امَّ

 ( ۲36)همان: 

  رامش خاطر .2-2-3

ستهراب  ناعت و ب تنده کردن به حدا ل ها و خوش بودن فراوان دیده می شتود و نوع نگاهش به زندری به  در شتعر  
رونه ای تت که می روید حتی ارر سترمایه ودارایی هم نداشتته باشتیم، با کلمات محبت آمیز با مهربانی هم می شتود  

 زندری کرد و این بهترین نشانۀ برونگرایی و مسبت نگری است:

 الی نی ت/مهربانی ه ت/سیب ه ت/ایمان ه ت/آری تا شرایق ه ت زندری باید کرد« »زندری خ 

 ( ۲۰۸)همان: 

 طعاً اینکه از هر چیزی، نهایت لذت را ببریم و شتتادمانی کنیم و دیدمان به یک نرطه، معطوف و منعطش نباشتتد و 
 تتاستتات چیزی دیگری نمی تواند همۀ زیبایی ها را ببینیم، جز برونگرایی ستتهراب آن هم در کمال استتت اده از اح 

باشتد.ستهراب، وانمود نمی کند چون هر چیزی آن طور که باید ح  و تجربه می کند، د یراً همین ح  را بدون کم 
 وکاست به خواننده منترل می کند و همیشه از حدا ل ها، تندی  لذت و آرامش و زیبایی ساخته است:
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ها را کندم و نش تم پاها  آمد/لب آبی/ریوه تانه چه بوی عل ی می هایی چه بلند/در رل  هایی چه فراب/کوه »دشت 

 در آب/من چه سبزم امروز« 

 ( 1۷3)همان: 

ستهراب برای رستیدن به آرامش هم تلاش می کند و در تکاپو استت  بی خودی ارهار آرامش نمی کند  اما آرامش که  
ۀ امکانات نی تت  بلکه جایی استت که بی ستهراب به دنبال آن استت روشته ای دنج و زرق و برق و فراهم بودن هم

ری ها خود را خلاص و دور از هر هیاهو  خیال همه چیز می شود و فرط خویش را می بیند و ب   جایی که از روزمرَّ
ودغدغه ای به صتدای شت تتن ررفی روش جان ب ت،ارد  ستهراب حتی خواستته هایش برای رستیدن به کمال آرامش، 

 هم در کمال حدا ل هاست: 

دادن به/صدای ش تن یک ررف زیر  خیال نش تن/و روش است جای رسیدن، و پهن کردن یک فرش/و بی »کج
 شیر مجاور؟« 

 ( 91)همان: 

یاد برای لذت جویی .2-2-4  قابلیت های ز

ستهراب، آرام و  رار ندارد و هر لحظه امکان ات ا ی تازه در ذهن و زبان اوستت  ستکون و ای تتایی را نمی خواهد و 
ر کلامش هویداستت، این بار  ایری می ستازد تا شتهر پشتت دریاها را تجربه کند، همین رفتن و حرکت و پویایی د

پیوستتتن و معاشتترتی بودن ستتهراب استتت که شتتادی مردم را شتتادی خود می داند و بالعک  و جالب تر اینکه این 
اه تو در تویی حریرت جویی، شتاهر  شتعر ستهراب استت و خدای ستهراب در همین نزدیکی استت و هیچ واستطه و ر

 رویی نی ت: 

ها رو به تجلی باز  پشت دریاها شهری است/که در آن پنجره /.» ایری خواهم ساخت،/خواهم انداخت به آب
رمان هاشان جوشان/راوهاشان شیر افشان باد/من ندیدم دهشان/بی است/مردم بالادست چه ص ایی دارند/چشمه 

 پای چ،رهایشان جای پای خداست«

 ( 33۸)همان: 

 تهاطات اجتماعیار  .2-2-5

ستهراب زندری را دیدار دوستت می داند  ج تارت در ارتباطات اجتماعی و هم صتحبتی با دیگران را دوستت دارد،  
محبت کردن به ک تی و زندری بدون عشق را نمی پ ندد زیراکه با طنز و تعری  بیان می دارد که هر ک ی می تواند 

 زنده باشد اما این زندری نی ت:

جز حرف محبت به ک ی،ورنه هر خار و خ ی/زندری  عشق،/بهجز دیدن یار/زندری نی ت بی  »زندری نی ت به 
 کرده ب ی«  

 ( 1۵۰)همان: 
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ستهراب، در این مناررۀ کوتاه معاشترتی و مهم بودن دوستتان و روابط اجتماعی را به رونه ای دیگر تصتویر می کند و 
داشتته باشتد اما از صتمیم  لب دل هاشتان به هم راه دارد  چنین می روید شتاید از نظر فیزیکی از دوستتانش فاصتله ای 

و این موج صتمیمیت به خوبی بیان شتده استت و مهم تر اینکه دعاشتان می کند و خوبی و ستلامتی آن ها را از آن 
خود می دانتد و این ارتبتاگ  لبی، اوج و نرطتۀ ارتبتاگ ان تتتانی استتتت کته ستتهراب در رأس این هرم  رار دارد و این 

 ی به دعا وطول عمر و عزت تلویحاً برداشت می شود:باورمند

تو چردر ح اسی /تن من رر تنهاست،/دل  /:ر تمش در پاسخ/!تو چردر تنهایی :»صبح امروز ک ی ر ت به من
هاست،/دوستانی دارم/بهتر از بر  درخت/که دعایم رویند و دعاشان رویم،/یادشان در دل من،/ لبشان من با دل 
چرب روزیت همیشه  /!تو دلت سبز،/لبت سرب،/چراغت روشن/!را یاد تو انداخت رفیقصافی آب م /!…منزل من

 روزهایت پی هم خوش باشد« !ن  ت دا ،/تنت ررم،/دعایت با من/!چرخان 

 ( 349)همان: 

داشتتن  درردوستتی که از صت ات اختصتاصتی بشتر و از تمایلات عالی ان تانی استت، مایۀ مهرورزی به مردم و دوستت 
بخشتد. احیای کند و به زندری لطش و صت ای ان تانی می استت. این تمایل، آدمی را به غیر خود متوجه می دیگران  

اندازد و افراد را در غم ستازد. ح  تعاون و همدردی را به جریان می این کشتش روحانی، جامعه را با هم مهربان می 
انی در وجود بشتتر ریشتته عمیق دارد.  کند. غریزۀ حب ذات مانند ستتایر غرایز حیوو شتتادی یکدیگر شتتریک می 

ررفتن و نیرومند شتدن، نیازی به حمایت و پرورش کند و برای  وت سترعت رشتد می شتود و بهخود شتک ته می خودبه
فرو  استت و بدون تربیت و مرا بت نیرومند ندارد. تمایل درردوستتی مسل ستایر تمایلات عالی ان تانی، تتعیش و کم

خوبی انجتام دهنتد،  بیتان از دوران کودکی متوجته فرزنتدان بتاشتتنتد و ورتایش خود را بتهشتتود. ارر والتدین و مرنمی 
نار ته    .توانند این خوی ان تانی را تدریجاً در نهادشتان پرورش دهند و آنان را بشتردوستت و خیرخواه بار بیاورندمی 

افت ان تانی استت، نه آنکه  ها از جهت فضتیلت اخلا ی و شترنماند که مرصتود از درردوستتی، محبت و مهر به ان تان 
ات مادی باشتتد. ان تتان بیمار به طبیب و معالج و پرستتتار مرا ب انگیزه دوستتتی، نیل به خواهش های غریزی و تمنیَّ

کند، ولی منشتأ روانی این علا ه، درردوستتی و تمایل عالی ان تانی نی تت  بلکه این محبت از خود ابراز علا ه می 
رچشتمه ررفته استت. علا ۀ بیمار به طبیب و پرستتار برای این استت که او را غریزه حب ذات و عشتق به زندری ست 

کنند چنین محبتی اش را ارتتا می وستیله غریزه خوددوستتی رردانند و بدینکنند و ستلامتش را به وی بازمی درمان می 
ا را برای ان تان هدرردوستت وا عی، ک تی استت که ان تان .شتود و اختصتاص به ان تان ندارد در حیوانات نیز یافت می 

بودن و به انگیزه عواطش پا  ان تانی دوستت بدارد و محبتش فار  از آلایش خودخواهی و منافع مادی باشتد. چنین 
دوستتداری، حاکی از تعالی روان و نشتانه صت ای روح و از مختصتات ان تان استت. این   تم دوستتی و محبت، 

های های مردم را با رشتتهستازد. دلع بشتری را با هم مرتبط می کند. جوام زندری آدمیان را از زندری حیوانات جدا می 
کنتد. چنین محبتی مردم را از خوی حیوانی و زنتد و روح برادری و تعتاون را زنتده می محبتت ان تتتانی بته هم پیونتد می 

ورد و آبخشتتد و محیط صتتلح و صتت ا به وجود می ها ایمنی و اطمینان خاطر می دارد و به ان تتان درندری بر کنار می 
 .سازد زندری را مطبوع و دل،ذیر می 
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ها مورد کمال توجه  رار ررفته و پیشتوایان مذهبی این در آیین مردس استلام، م تئله درردوستتی و محبت به ان تان 

اند. امام موستتی کارم )ع(  خوی پ تتندیده را یکی از عوامل ستتعادت بشتتر و از وستتایل جلب عنایات الهی دان تتته
الار  لمرحومون ماتحابوا و ادوالامانـ و عملواالحق« مردم روی کره زمین پیوستته در رحمت  فرمایند: »ان اهل  می 

برند. مادامی که یکدیگر را دوستت بدارند و ادای امانت کنند و رفتارشتان بر وفق حق و حریرت و شت رت به ستر می 
 .باشد

رحمـ ان تضتتمر لجمیع الناس الرحمـ« فرمایند: »ابلغ ما ت تتتدر به الحضتترت علی )ع( نیز در بیان روهرباری می 
توانی رحمت الهی را به خود جلب کنی، این استتت که در باطن به همه مردم وستتیلـ آن می رستتاترین چیزی که به
 .عطوف و مهربان باشی 

کید می  فرماید: »انالله ستبحانه یحب ان یکون نیهالان تان للناس جمیلـ« خداوند دوستت دارد  و باز در جای دیگر تأ
 .مردم دربار  هم خوب فکر کنند و خیرخواه یکدیگر باشندکه 

 صرا ت ک می .2-2-6

ت، در ذهن دارد  تابوشتکنی می کند و  ستهراب از تضتاد طبراتی به شتدت رنجور استت و معیارهای دیگری غیر از ستنَّ
هر چه  چیزهای کلیشه ای از پیش تعیین شده را بدون هیچ  ید و شرطی نمی پ ندد و چنین نارتایتی را به صراحت 

 تمام تر بیان می دارد و دیگران را به دیگررون دیدن وتوییر نگرش فرامی خواند:

» من نمی دانم چرا اسب، حیوان نجیبی است / کبوتر زیباست/ چرا در     هیچ ک ی، کرک  نی ت/ رل شبدر  
 چه کم از لالۀ  رمز دارد؟ / چشم ها را باید ش ت و جور دیگر باید دید.« 

 ( 4۲9)همان: 

 قادر به برانگیختگی دیگران .2-2-7

ویژری منحصترب رد ستهراب این استت که دوست دارد دیگران را در دانایی و شادی خویش سهیم کند به همین خاطر 
از شگرد کلامی پرسش و پاسخ بهره می برد، رویی در نظر دارد م ابره ای را بررزار کند و برنده و بازنده ندارد زیراکه  

کت کنند، طبیعت برای ستهراب به مسابۀ یک آزمایشتگاه استت  آزمایشتگاهی که نتیجۀ هر می خواهد همه آزادانه شتر
 آزمایشش چیزی نی ت جز حریرت جویی و جهان آراهی:

 »هر که در حافظۀ چوب ببیند باغی/صورتش در وزش بیشۀ شور ابدی خواهد ماند«  

 ( 4۰1)همان: 

آورند، در ذاتِ خودِ آن ی هر کدام از این باورها می از نظر ستتهراب ستت،هری، دلیلی که مردم بر ح تتبِ عادت، برا
حلِ  جور ببیند. برای همین استتت که راهِ کند هرچیزی را چهچیزها نی تتت. این عادت استتت که به ان تتان تلرین می 

 .سهراب برای جورِ دیگر دیدن، پا  کردنِ چشم ها از آلودریِ عادات است 

ریشنا مورتی، عارف معاصر هندی است. استتتاس فل تتت ۀ کریشتتتنا نگاه سهراب ب یار نزدیک به فل  ه عرفانی ک
های موروثی باشتتد و های پتتیتترامون، باید تازه و به دور از معارف و شتتناخت مورتی این استتت که درِ  ما از پدیده
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 بینیم.  نباید بیتتتن نگرنده و نگری تتتته فاصله باشتتتد. فاصله، حاصلِ فرط در این صورت استتتت که درستتتت می 
ها به شی  نگاه ها، به شی  نگری تتتن است. ارر با چشتتم رذشتتتههای ماستتت. با دید مورو  از رذشتهداوریپیش

اند آن را بد و یا خوب بینیم و با چشتتم و ذهتتنِ دیگران که که در غتتبارِ  تترون رم شتتدهکه باید نمی کنیم، آن را چنان 
پنداریم و کرکتتت  را به متابعتتتت از عرف، استتتب را حیوان نجیبی می   یی، فرطهتتتیچ دلیلی و انگتتتیزه بینیم، بی می 

رونه استت که ست،هری به مدارج بالای اشتراق و به تعبیر رتتا براهنی، به نوعی از خردِ عارفانه رستتتتتیده زشتت… این
بندد و چشتتمِ بیتتن را می بیند که چشتتمِ چپِ بدبیتتن و زشتتت کننده، زیبا و نیک می چنان نوازشاستتت و دنیا را آن 

 رشتاید.ها و حالات خوب و زیبا می بینانه، مستل نوراَفکنی بزر ، به ستوی خطوگ و رنگراستت را خوش 

ذره را برریری از جای، خلل یابد همه عالم ستراپای”، ب تیار زیبا  روید: »ارر یکآنجا که شتیخ محمود شتب تتری می 
بینیم، بازتابی از نوعِ خودش ارزشتمند استت و آن چیزی که ما می  ای در جایاشتاره به این نکتۀ مهم دارد که هر ذره 

 هاست. نگاه ما به پدیده

نگری.  و یا خواجه عبدالله انصتاری  به تعبیر آندره ژید: »بکوش تا عظمت در نگاه تو باشتد، نه آن چیزی که بدان می 
 ری، بهشتی سازم.«عارف بزر : »الهی به بهشت و حور چه نازم، مرا دیده ای ده که با هر نظ

محور استتت و برای پذیرفتن و در   زی تتتی، دارابودن نگاه عدالت ورود به جامعـ کنشتتگری و فعالیت محیط  ۀلازم 
ها تنها جزئی از زنجیر  دوستتی، باید نگاه ارباب زمین بودن رو کنار بگذاریم و به این باور برستیم که ما ان تان عدالت 

  !ارزشمند حیات ه تیم و نه حاکم مطلق آن 

ها را بشتوییم و بین نگرنده و نگری تته، فاصتله ایجاد نکنیم و رستیدن به این نگاه ناچاریم به تعبیر ستهراب، چشتمبرای  
 ها بدرود روییم:داوریبه پیش

کند مأنوس/ و  » شنگ یعنی چه؟ / شنگ یعنی تعبیر عاشرانۀ اشکال/ و عشق تنها عشق را به ررمی یک سیب می 
 ها برد/مرا رساند به امکان یک پرنده شدن.«  دوه زندری عشق، تنها عشق/مرا به وسعت ان 

 ( 16۸)همان: 

زبان سهراب، زباني عاط ي است که با انتخاب صتتحیح و رریتتش واژرتتان و توازن موسیرایي متناسب با مضمون و 
آشکار  چینش د یق کلمات هم از لحاظ ل ظ و هتتتم از لحتتتاظ معنا مهارت و توانایي خود را در سطح ب یار بالایي  

کرده استتتت. نحتتتو ر تتتتار سهراب به رونه اي است که در روان ترین حالت  رار دارد و زبان معیار شده استتتت. 
ه ب یار نزدیك است. او به رونه ای فاصتتتلـ   سهراب، در کتتتلام خود از زبان طبیعي بهره ررفته و به محاورات روزمرَّ

 شتعر و نسر را از بین برده است:

و بدانیم ارر کرم نبود،  / سرانگشت طبیعت ب،رد/و نخواهیم پلنگ از در خلرت برود بیرون  »و نخواهیم مگ  از
 «   خورد به  انون درخت و ارر خنج نبود، لطمه می / زندری چیزی کم داشت 

 ( ۲۷9)همان: 
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 خردمندی .2-2-8

ت و مخصتتوصتتاً مرحلۀ نهایی رشتتد  ت، خودمختاری، هویَّ »در روانشتتناستتی نیز خرد در م اهیمی چون خلا یَّ
اما کار خرد را به عنوان یکی از فضتیلت های همه جا حاتتر می داند که ستلیگمن در    .شتخصتیتی تعبیر می شتود

خرد، آن فضتیلتی استت که شتامل دستتاوردها و یافته ها و توانایی به کارریری   .روانشتناستی مسبت نگر مطرح می کند
ت،  ضتتاوت عادلانه، تعادل و آن دانش و آ راهی از طریق کنجکاوی، شتتور و اشتتتیاق، عشتتق به یادری ری، خلا یَّ

انعطاف و داشتتن توان و ررفیت ایجاد میدان دید وستیع و ستاختن تصتویری بزر  از زندری در ذهن استت  بنابراین 
افراد خردمنتد در بحران هتا آرامش خود را ح ظ می کننتد و مت کر و دورا نتدیش ه تتتنتد. آنهتا محتدودیتت هتای دانش  

وانند از زوایای مختلش به م تائل نگاه کنند و می دانند که دنیا در حال توییرکردن استت و خود را می شتناستند، می ت
 (.43۲: 1393هیچ مو عیتی چه خوب و چه بد، دائماً ثابت نمی ماند.«)ارون ون،

ستهراب، شتاعري برونگراستت و این برونگرایي را در نگاه .رفتار خردمندانه از دیگر ویژري این تیپ شتخصتیتي استت 
به طبیعت و حریرتتتتتت کتتتتته غالباً متوجه عناصتتر طبیعي و بیروني استتت، مي توان به وتتتوح دید. در مبحث او 

خودشتتکوفایي، »پتتتتذیرش ختتتتود، دیگتتتتران و طبیعتتتتت « یکتتتتي از اصتتتتول خودشتتتتکوفایي مزلتتتتو استتتتت. 
ت ببرند بدون آنکه  افتتتتراد خودشکوفا، خودشان و دیگران را همانگونه که ه تند  بول دارند. آنها   ادرند از زندري لذَّ

مرتکب خلافي شتتوند. آنها به دیگران بدون توجه به ستتابره، وتتتعیت فعلي یا ستتایر عوامل فرهنگي و اجتماعي ت 
ا تصادي، به طتتور یک تتان نگتتاه متتي کننتتد. »آنهتتا مي توانند فطرت بشري خودشان را با همـ نرایصش، و با همـ  

ب،ذیرند. ک تي از خی  بودن آب یا از ستختي صتخره ها یا از  (Image Ideal)ستتتتالي ت اوت هایش با صتتتتتورت م 
فرد خودشتکوفا همانند کودکان، معصتومانه به جهتتتتان   .(۲۲9:  13۷۵ستبزي درختان شتکایت نمي کند« )مزلو،  

م هوم شر ي کلمه  ه تي مي نگرد، بیآنکه خواستار دررروني آن باشد. این البتته هماننتد حالتت انتزوا و ت تلیم بته  
نی ت.در این افراد حالتتتت دفتتتاعي، راهرستتتازي ونرتتتش بتتتازي کتتتردن وجتتتود ندارد،آنها به اعمال تصنعي 

 .دیگران،ریا و تزویر، ن اق و ر تتاخي بتي رغبتت ه تتند )همتان (

  اح تاستی که ستهراب به طبیعت دارد، اح تاس ستبک خراستانی نی تت  ستهراب، چنان مجذوب و راهی ذوب در
طبیعت می شتود که از منظری، رویی خود، طبیعت استت و الحق که اینجا دیواری میان ستهراب و طبیعت نمی توان 

:  کیا انصتاریکشتید و این تابلو دیگر طبیعت صترف نی تت و باید چرا  به دستت به دنبال ستهراب در طبیعت باشتیم.)
14۰4) 

راه  /.می روم بالا تا اوج،من پر از بال و پرم/.بکنم خواهم مرد می دانم ،سبزه ای را / .»چیزهایی ه ت ،که نمی دانم
پرم از راه، از پل، از رود، از  /.و پر از دار و درخت /.می بینم در رلمت، من پر از فانوسم/من پر از نورم و شن

 « !چه درونم تنهاست /:پرم از سایه برری در آب/.موج

 ( 31۰)همان: 

ی استتتت کته یکتدیگر را می فهمنتد و از ح  و حتال هم بتاخبرنتد، زبتان ارتبتاگ و نزدیکی ستتهراب بته طبیعتت تتا حت  دَّ
 همدیگر را می فهمند و این اوج اتحاد و تعامل و سرزندری است:
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شک د، اهل ده  ای می دانند، که شرایق چه رلی است/بی رمان آنجا آبی، آبی است/غنچه ».../ مردمش می 
 « !باخبرند/چه دهی باید باشد

 ( 4۰۲)همان: 

ا که جهان، جلوه راه جهان آفترین استت، ستهراب از هتر کتدام بته یتاد دیگتري مي افتد. هم طبیعت برایش  از آنج
یادآور یار استت و هم یار، یاد طبیعت را در دلش زنده مي کند. نگاه عرفانی و پرستشتگر ستهراب استت که حریرت را 

ر این نزدیکی و به این راحتی دنبال حریرت می جوید و در جایی که شتتاید کمتر ک تتی با این ستتادری و شتت افی د
 است:

» زیر بیدی بودیم/ برری از شاخۀ بالای سرم چیدم ر تم: / آیتی بهتر از این می خواهید؟ / می شنیدم که به هم می  
 ر تند: سحر می داند سحر«

 ( 94)همان: 

بتته وستتیله رویدادهایي کنترل مي شود که  »بتترونگراهتتا بتتاور دارنتتد کتته رویتتدادهاي زنتتدري آنهتتا بتته مرتتدار زیتتاد  
(مطابق مطالعات روانشناسي  13۸:  1393آنها مردار کمي یا هیچ کنترلي بتتر آن هتتا ندارنتتد « )شتتم  اس ندآباد،

ارتباگ شادي و برونگرایي آنردر  وي است کتته  » .انجام شده، افراد برونگرا بیشتتتر از افتتراد درون رتترا شتتاد ه تتتند
ب نظتتران، ارتبتتاگ بتترون ررایتتي و شادماني را با ارائه فرتیه وجود ژن شادماني توتیح مي دهند« برختتي صتتاح 

.(12P 1999, ,Freideres & Lupri ،1۰1-۸4: 1391  به نرل از بخشایش و دیگران) 

رایي ستهراب، ان تاني کاملًا شتاد نی تت استتتتتت اما پیتتتتام آور شتادی تت و معمولًا شتاد استت.. شتاد بودن و شتادي ر
به اعتراد روانشناسان برونگرایتتي بتتا اح استتات مسبتتت در  .سهراب، نیز رواهي بر برونگرا بودن شخصیت وي است 

دارايِ شخصیت برونگرا، به طورمعمول شادتر از دیگران ه تتتتند. در وا تتتع   ارتبتتتاگ استتتت . از ایتتتن رو افتتتراد
که افراد برونگرا اح تاستات مسبتتتتت  -و علمي تر به صتورت د یق تر-مطالعتتتتات نشتتتتتان داده که مي توان ر ت  

بیشتتتري را ن بت به افراد درونگرا تجربه مي کنند.روانشناسي جدید، شادي و ررایش به انب تتاگ ختتاطر را یکي از 
  1990)در اواخر دهه  (Psychology Positive) نشانه هتتاي افتتراد ستتالم متتي دانتتد. »روانشناستتي مسبتتت نگتتر

در مدتي کتتته رئتتتی  انجمتتتن روانشناسي آمریکا بود، شکل  ) ١٩٤٢  (Seligman Martin) گمنبه وسیله سلی
 .(601 1394ررفت« )شولتز و شولتز، :

م و  وي است که برخي از صتتاحب نظتتران تعریش شادي را بتتدون در   ارتبتتاگ شتتادي بتتا برونگرایتتي آنرتتدر م لََّ
داننتتد و تعریتتش ختتتتود از شتتادي را ایتتنگونتته بیتتان مي کننتتد: »شتتادي  نظتتر ررفتتتن برونگرایتتي صحیتتح نمي  

 (۵۸-۵۰: 13۸1)میرشاه جع ري و دیگران،  « چتیزي استتت بتتته نتتتام بترون ررایتي ثتتتابت 

نیز با انجام یتتتتك پتتتتژوهش طولي رزارش ) ١٩٨٧  (Norris & McCrae ,Costa»کاستتا، مك کراي و نوری 
ستال بعد فردرا پتتتتیش بینتتتتي کند. ارتباگ شتادي و   17یي مي تواند وجودعاط ه مسبت و شتاديِ  کردند که برونگرا

م و وي است که برختتي صتتاحب نظتتران، بتترون ررایتتي و شادماني را با ارائه فرتیـ وجود ژن  برونگرایي آن  درم لَّ
:  139۰:،بخشایش و دیگران بتتته نرل از   P 1999. ,Freideres & Lupri. 12شادماني توتتتتیح متتتي دهنتتتد )  
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( ب امد و تکرار واژران شتتاد، شتتادي، عشتتق، خرمتتي، ذوق، مشتاق، مشتا یو ب یاري واژران مشابه در دایره  16۵

 .شعر سهراب ر ترده است 

ت ن   را اساسي ترین عامتتل شتتادي متتي دانتتد و ویل تتون )  2001»وارت ) ت 1967( عزَّ ( رزارش کرده که عزَّ
رین پیش بیني هاي شتادي استت. تأثیر ایتتتتن عوامتتتتل در شتادماني به  دري زیاد استتتتتت کتتتته  ن   یکي از مهمت

( بتته عنتتوان یکتتي از صتتتتاحب نظتتتتران روانشناسي شتتادي، آن را جتتز  جتتدایي ناپذیر شادي  2001آرجتتیتتتتل )  
 .مي داند« )همان(

ت ن   اهمیتتت، اعتبار و ارزشي که فرد براي اصطلاحي در روانشناسي است و آن به میتتزان  (Esteem-Self) عزَّ
ت ن   در او به عتتالي تتترین  خود  ایل استتت، ب تتتگي دارد. ستتعدي از جملتته شتتاعران ادب فارسي است که عزَّ
ت ن   سهراب، نیالودن زبان بتته متتدح  تتي و تبلتتور یافتتته استتت. یکتتي از بزررترین نشانه هاي عزَّ شتتکل تجلَّ

 روزرار خود است.  امیتران و حاکمتان و تت و

  زادی .2-2-9

و ستهراب در تاکید ر تار او مبنی بر اینکه نباید بین نگرنده و نگری تته چیزی واستطه باشتد و از ذهنیت ستازی دستت 
، آزادی بی  ید و شترطی در کلام ستهراب استت و این حد آزادی را در ادبیات معاصتر کمتر می  بکشتیم، می روید

 بینیم: 

یم که اح اس هوایی بخورد./ بگذاریم بلو  ، زیر هر بوته که می خواهد بیتوته کند./  »پرده را برداریم:/ بگذار 
 « .بگذاریم غریزه پی بازی برود./ ک ش ها را بکند، و به دنبال فصول از سر رل ها ب،رد 

 ( 13۲)همان: 

ند طلب و آرزو پ  یک بودایی با توان عملکرد کامل یک ان تان اخلا ی، هشتیار، هماره در ک تب دانش کوشتا و از ب
آزاد استتت. پیروان بودا بیش از آنکه تحت تأثیر عواطش خود باشتتند، به دنبال در  و م هوم همه چیزند. آئین بودا،  

ستتندیت و  طریری تنهاستتت که به شتتدت ان رادی استتت و در جهت درونی هدایت می شتتود. آئینی استتت که خود
 رد.درستی را تصدیق می کند و نیازی به اعتبار دیگری ندا

»من به مهمانی دنیا رفتم:/ من به دشت اندوه، / من به با  عرفان،/ من به ایوان چراغانی دانش رفتم./ رفتم از پله  
 مذهب بالا/ تا ته کوچه شک / من به دیدار ک ی رفتم درآن سرعشق.« 

 ( ۷6)همان: 

پدیده های جهان را فانی و دستتخوش  پویا می بیند و نه  بودن ستاکن و راکد. همه ی  پیرو آئین بودا، زندری را  شتدن 
درررونی دایم می یابد . همه چیزها یا در حال به وجود آمدن و تولد ه تتتند و یا در حال تخریب و انهدام و مر . بر 
طبق این آئین، دلب تتگی به هر چیز ناپایدار، مولد رنج استت. اما می توان رنج را باز داشتت. روش بازداشتتن رنج از 

 .اصول هشت رانه است  طریق پیروی از
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 تعامع گرایی .2-2-10

ستهراب، خودبین نی تت و همه چیز را ذی روح و دارای ارزش می داند  بنابراین از لنز دوربین ستهراب همیچ چیزی 
پوشتیده نی تت و این تعامل با همۀ شترایط وهمه چیز در شتعرش، ه تت  فراز و فرود هر م تئله ای را به د ت رصتد 

 تری یا بیدی در دوردست ها بشکند: می کند مبادا که حتی دل ک 

یا در  / یا که در بیشه ای دور سیره ای پر می شوید / در فرودست انگار ک تری می خورد آب/ »آب را رل نکنیم
می رود پای س،یداری تا فرو شوید اندوه  / شاید این آب روان / آبادی کوزه ای پر می رردد/آب را رل نکنیم

روی زیبا دو  / آب را رل نکنیم/  زن زیبایی آمد لب رود   /خشکیده فروبرده در آبدلی/دست درویشی شاید نان 
 برابر شده است« 

 ( 194)همان: 

شتعر ستهراب وا عیت را به همان شتکلی که ه تت، وا می رذارد، بی آنکه چون روشتن کری درراندیش آن را به بوته  
نرد بکشتاند  چراکه هیچ چیز نازیبایی در آن نمی بیند، چرا که بر استاس اصتول ان تانی و اخلا ی او این ان تان استت 

درریر م تتایلی دون و پ تتت همچون بر راری عدالت که باید شتتعور الوهی خود را با طبیعت یک تتان کند و خود را  
اجتماعی، ستیاستت و م اهیمی از این  بیل نکند. این رونه زی تتن خواهی نخواهی در  دم اول دل ر ت تتن و طلب  
چیزی نکردن را به ذهن متبادر می کند. در این زمانه پر تلاطم که شتعر از رنج ان تان می روید، شتاعر در ذات خود 

ستت که ستعی در بازنمایی همۀ آن چیزهایی ستت که تا به حال دیگران از آن دم نزده اند اما با زبان یک آنارشتی تت ا
 خاص خود که مختص دورۀ زمانی هم باشد و این حد از تعامل در سهراب با هر شرایطی، کم نظیر است: 

ست./ چه اهمیت دارد/  » هر کجا ه تم، باشم / آسمان مال من است./ پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من ا
 «راه ارر می رویند/  ارچ های غربت؟

 ( ۸9)همان: 

 عشق ورزی .2-2-11

هم در معنای دوستت داشتتن و هم دوستت داشتته شتدن توستط دیگران و همچنین به معنای ارزش  ائل شتدن به روابط  
 به نرل از پرثمر و جع ر زاده( ۲۷: 139۰نزدیک و صمیمانه با دیگران نیز ه ت.)بدری،

ی سترشتار از دعوت به عشتق ورزی استت. ست،هری به طور وستیع و صتریح از معشتوق زمینی خود ستروده،  شتعر ست،هر
به ندرت از معشتوق زمینی ستخنی به میان آورده استت. نمونه ای از توجه ست،هری به عشتق زمینی را در شتعر صتدای 

 پای آب شاهد ه تیم: 

ت رفتم /من به دیدار ک ی  »رفتم از پله مذهب بالا/ تا ته کوچۀ شب /تا هوای خنک است  ونا/ تا شب خی  محبَّ
 رفتم در آن سر عشق /رفتم، رفتم تا زن /تا چرا  لذت / تا سکوت خواهش« 

 ( ۲۵۷)همان: 
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در دیدراه س،هری از عشق معشوق زمینی درد و رنج حاصل می شود درحالی که او به دنبال عشق بدون درد و رنج  

ه "حضور هیچ ملایم" است. به همین دلیل خود را اسیر  یدو بندهای  است. او عاشق آرامش و در آرزوی رسیدن ب
 .دهدعشق مجازی نمی کند و تا آخر عمر حتی به تأهل نیز تن در نمی 

 

 گیری یجه نت .3
ت  تي بتترون رتترا دارد. دلایتتل برونگرا بودن شخصیَّ سهراب، برپایه آثارش و تحلیل روانشناختي آنهتتا، شخصتتیَّ

ویژري شتخصتیتي ستهراب بر استاس تیپ هاي هشتتگانه شتخصتیتي  شترح ذیل توتتیح داد:ستهراب را مي توان به  
افرادي که در نوع شخصیت .یونتتگ، بتته دو تیتتپ شخصیتيِ برونگراي ح ي و برونگراي شهودي نزدیکتر است 

تیپ هاي شخصیتي بتترون رتتراي ح تتي طبرتته بنتتدي متتي شتتوند، اشخاصي ب یار هیجاني، از نظتتر عاط ي 
معاشرتي و در بر راري ارتبتتاگ بتتا دیگتتتران موفتتق و ن تبت بته طترز ت کتر و عریده دیگران درباره خود  ح اس،

ت و خشنودي است و به دنبال   ح اسند. آنها افرادي در ج تتتتجوي تجربیتتتات تازه تر ه تند و تمرکزشان بر لذَّ
ت بردن از زندري  بیات جدید بوده است و ستتت رهاي مکتتترر  سهراب، نیز همواره در پي ک ب تجر  .اندفرصت لذَّ

او در راستتتاي چنتتین هتتدفي بوده است. سهراب، نگاهي ژرف بینانتته و سرشتتتي تجربتته رتترا و تجربتته انتتدوز 
دارد.افرادي که در نوع شخصیت تیتتپ هتتاي بتترون رتتراي شتتهودي طبرتته بنتتدي متتي شتتوند ، افتتتترادي داراي  

را غنیمت متتي شتتمرند. ستتهراب، بتته راستتتي و بتته درستي ان اني است که  در   توانایي هاي زیاد ه تند و دم
سهراب، بر اساس توصیش آیزنك نیز فردي برونگرا مح وب   .فرصت ها و  در لحظه لحظه زندري اش را مي داند

ه ت ص ت از هشت صتتت ت بتتترون ررایتتتي آیزنتتتك را داراستتتت. او ان تتتاني  مي شود. سهراب، حدا ل شش
افتراد برونگرا مجذوب .شتترتي، فعال، سرزنده، آسوده خاطر، هیجان خواه و تا حدي ج ور و مخاطره جوست معا

ت ررایش دارنتتتتد. ستتتتتهراب، نیز در چارچوب اندیشته هاي تعلیمي خود  اندیشته هایي تازه ه تتند و به خلا یَّ
شتتاعري بتترون رراستتت و ایتتن   محصور نمانده است.افراد برونگرا نگاه ویژه اي به طبیعتتت دارنتتد. ستتهراب،

برونگرایي را در نگاه او به طبیعتتت و حریرتتت کتته اغلتتب متوجتته عناصتتر طبیعتتي و بیرونتتي است، مي توان به 
ت اوست. به اعترتتتاد روانشناستتتان،    شادیگرایيِ سهراب،.وتوح دید از مواردي است که مؤید برونگرایي شخصیَّ

ت برونگرا، شادتر از دیگران  رو افتترادر ارتبتتاگ استتت. ازایتتنبتترونگرایتتي بتتا اح استتات مسبتتت د داراي شخصیَّ
مي، ذوق، مشتاق، مشتا ي و ب یاري واژران مشابه  ه تند. ب تتامد و تکتترار واژرتتان شتتاد، شتتاد ي، عشتتق، خرَّ

ت رو. در دایرۀ شعر سهراب ر ترده استتتت و این نشان از میزان علا ه و توجه سهراب به شادي دارد  انشناسان، عزَّ
ت ن تت  در ستتهراب در عالي  ي و ن   را اساسي ترین عامتتل شتتادي متتي داننتتد. عتتزَّ ترین شکل ممکن تجلَّ

تبلور یافته استت. او هیچگاه زبان به مدح حاکمان و امیتتتتران نگشتتتتتود  حتي در روزرار بیکار ماندن و ستختي 
ت ن تت  ختتویش را پتتاس د اشت و همچنان پاي در دامان ریاتت کشید و کشیدن بتتراي وجتته معیشتتت، عتتزَّ

 .خلاف معرفت و راي روشن خویش عمل نکرد 
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